
با سلام و خدا قوت  

موضوع : راهی پر بلا ست ولی عشق پیشواست 

لی مع االله وقت بود آن دم مرا 
لا یسع فیه نبی مجتبی 

-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 2960 

پروردگارا در این فضاي لا یتناهی جان تنها با تو خوشم و بسویت بر می گردم . 

در تگ جو هست سر گین اي فتی 
گر چه جو صافی نماید مر تو را 

-مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 3219 

خـدایا مـرا لحـظه اي بـه خـود وا مـگذار رهـایم مکن . وقتی که از تـو دورم می بینم زیر ظـاهـر آرامـم ، چـگونـه تـرس، خـشم، حسـد، تـوقـع مخفی اسـت . بـاید 
شیرمـرد بـاشی ، که این درد هـارا فـرو بـنشانی. الـبته بـا حـضور نـاظـر خـامـوش . اگـر چـه هـنوز در اول راهـم ، پـروردگـارا مـرا بـپذیر، اي خـداي مـتعال و 
بـخشنده مهـربـان اگـرچـه بـر خـود سـتم کرده ام و بـه پـاي مـاچـان آمـده ام ، دسـتم را بگیر	 و لحـظه اي از کنارم مـرو . سـوگـند بـه این لحـظه تـا آخـرین نـفس 
دسـت از کارت نمی کشم تـویی پشـت و پـناهـم و تـو مـرا کفایت می کنی . فـقط عـاشـق تـوام و تـو جـان و جـهان منی، مـن جـان تـو ، اي نـور دیده ام از مـن 

جدا مشو که بی تو هیچ هیچم .  
خمش کردم ، سخن کوتاه خوشتر 

که این ساعت نمی گنجد علا لا 
-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 103 

گرچه با تو ، شه نشیند بر زمین 
خویشتن بشناس و نیکوتر نشین 

-مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 341 

با سپاس فاطمه از مازندران 


